انترناسیونال ٣١٣

محسن ابراهیمی 

در حاشیه بیانیه ١١ ماده ای موسوی 

میر حسین موسوی، این مدافع "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد"، با بیانیه ١١ ماده ای اش، بن بست و استیصال جنبش اصلاح حکومت اسلامی را یک بار دیگر به نمایش گذاشت. ظاهرا قرار است این بیانیه صفوف "راه سبز امید" را قانع کند که هنوز نهضت "سبز"، راهی است که برای نجات نظام اسلامی میتوان به آن "امید" بست. هنوز "موج سبز" میتواند نظام اسلامی را از بن بست و بحران سیاسی اش نجات دهد. اما این بیانیه در واقع و عملا اعلام رسمی شکست "موج سبز" است آنهم توسط شخصی که قرار بود سوار بر "موج سبز"، موج واقعی اعتراض مردم را مهار کند. این بیانیه میخ دیگری است بر تابوت تلاش درون حکومتی برای نجات حکومت. تلاشی که قصد داشت جنبش واقعی مردم برای آزادی و برابری و انسانیت و رفاه راه در چهارچوب تنگ اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی مدفون کند. 
بیانیه موسوی سراپا تناقض است. تناقضی که اساسا از بن بست و بحران لاینحل جمهوری اسلامی و به تبع آن جنبش اصلاح جمهوری اسلامی برمیخیزد. 
بیانیه یک پاراگراف طولانی اندر باب آزادی مردم دارد. نخست وزیر محبوب امام در کابینه مرگ سالهای ٦٠-٦٧، ظاهرا خط قرمز نظام اسلامی را در نوردیده است و دعاوی مهمی کرده است. مثلا: ایشان در این بیانیه از "تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه" صحبت میکند. اگرچه این ادعاها بر قامت فرزند صدیق ضد انقلاب اسلامی، عاشق سینه چاک امام جلاد گشاد است، اما تا همینجا مفسرین نان به نرخ روز در صف اپوزیسیون ملی-اسلامی را به غش انداخته است. این صف با دمش گردو میشکند که نگفتیم میر حسین یک شخصیت آزاده و قابل اتکاست و نهضت سبز را تا رسیدن به مقصود رهبری خواهد کرد؟  همینها که با ضربات اولیه جناح حاکم سرگیجه گرفته بودند مجددا به خط شدند و خون در رگهایشان جاری شد و بیانیه میر حسین را در صفحات اول نشریات و سایتهایشان قرار دادند و در باره استقامت و آزادیخواهی و صاحب پرنسیب بودن میرحسین منبر گرفتند. همان قلمهایی که تا اخرین لحظات لفاظیهای توخالی خاتمی در باره فضیلت و کرامت انسان، برای این آخوند شیاد بازاریابی میکردند، قلمهایشان مجددا را برای بازاریابی به میرحسین بکار انداختند. کشف کردند که منظور میرحسین از این که یک  "اصلاح طلب اصولگرا" است این نبوده که ایشان یک جوری همکیشی و هم سنخی با اصولگرایان نظام اسلامی دارد. "اصلاح طلبی اصولگرایانه" موسوی به این معنا  نبوده است که ایشان میخواهد  هم خدا و هم خرما را داشته باشد. نه خیر، موسوی با این بیانیه نشان داد که اصولگرایی اش مربوط به این است اهل پرنسیپ است، اصولش را به خاطر مصالح زیرپا نمیگذارد، از اصولش کوتاه نمی آید، به اصول اصلاحگرایانه اش وفادار است. صادق و صالح است. پس ایهالناس با میر حسین و پشت میرحسین بمانید. بزعم همین صف، چنین بیانیه ای از طرف چنین شخصی یک "سند تاریخی" است که آینده درخشانی پیشاروی جنبش سبز خواهد گذاشت و نقش مهمی در "مسیر حرکت جنبش سبز" ایفا خواهد کرد! 
اما هیچ  چیزی بیشتر از خود بیانیه، بی پایه بودن این افاضات پامنبریهای نهضت سبز رفسنجانی-موسوی را برملا نمیکند. وقتی بیانیه را تا آخر میخوانی فورا معلوم میشود که این همه عشق به آزادی و رفع تبعیض و حرمت شهروندان و غیره، قسمهای حضرت عباس رو به مردم است. همان مردمی که  با ندای بلند "آزادی برای همه" بر خاک افتادند و با فریاد بلند "مرگ بر دیکتاتور" خونشان در سنگرهای خیابانی خرداد و تیر جاری شد. موسوی، حتی اگر به طور کامل امیدش را از این قطع کند که نمیتواند موج پرخروش مردم آزادیخواه را با کفهای سبز نهضت اصلاح حکومت ساکت کند، فقط برای در بردن سر خود از گیوتین جناح حاکم هم که شده ناگزیر است به این مردم مراجعه کند. (هنوز مرکب بیانیه موسوی خشک نشده است که جناج حاکم دفتر کروبی را مهر و موم کرد و مشاور ارشد موسوی را روانه زندان کرد.) 
کسی که ریگی در کفش ندارد (مثل اکثریت و توده و "نخبگان" نان به نرخ روز) نمیتواند این قسمهای حضرت عباس را از رئیس سابق کابینه مرگ قبول کند. نه فقط به خاطر اینکه ایشان به مدت هشت سال ، نخست وزیر محبوب امام قصاب بوده است و همراه خامنه ای و در کنار رفسنجانی حمله ای سیستماتیک علیه مردم برای اعمال تبعیض و نابرابری و بیحقوقی و خفقان فکری و سیاسی سازمان داده است؛ بلکه به این خاطرکه همین امروز در همین بیانیه اش  دم خروس ضدیتش با هر گونه آزادی و انسانیت را برملا میکند. 
وقتی بیانیه را تا آخر میخوانید متوجه میشوید که این بیانیه فراخوانی برای بازگشت به ارتجاع اسلامی در دوران خمینی است: "ما خواستار بازگشت به اسلام ناب محمدی(ص)، این دین غریب هستیم." این بیانیه دفاع  جانانه ای از ارتجاعی ترین قانونی است که بدست مرتجعترین شخصیتهای قرن نوشته شده است: "قانون اساسی ما پر از ظرفیت‌هایی است که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند." این بیانیه یک دهن کجی وقیحانه علیه مردمی است که جمهوری اسلامی را نمیخواهند: "ما خواسته‌هایی بسیار روشن و منطقی داریم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم." این بیانیه در مقابل نسل بپاخواسته ای است که میخواهد در قرن بیست و یک با استانداردهای این قرن و انسانی زندگی کند: "پیمانی است بر ذمه فرزندان انقلاب اسلامی که در بازگرداندن آن به اصل نخستین‌اش از بذل هیچ کوششی کوتاهی نکنند." و بالاخره این بیانیه، مرثیه ای برای اسلام است: "مظلوم‌تر از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و قانون اساسی، خود اسلام است." این سخنان نیازی به تفسیر ندارند. 
بیانیه: ناسیونالیسم و اسلام. 

میدانیم که شکاف بیسابقه ای در بالای حکومت دهان باز کرده است و هر روز هم فراختر و عمیقتر میشود. و البته میدانیم که این شکاف اساسا به خاطر و زیر فشار شکاف عظیمتر و عمیقتری است که میان مردم و حکومت باز شده است و در دو ماه خرداد تیر فراختر و عمیقتر شد. جنبش دوم خرداد به سرکردگی خاتمی اساسا میخواست پلی بر بالای شکاف مردم و حکومت بنا کند. پلی که با شروع جنبش توده ای برای سرنگونی در ١٨ تیر ٨٧ و در همان لحظه برپاکردن داربست اش شکست. جناح رفسنجانی-موسوی در دوره ای دیگر و شرایطی دیگر خواستند و میخواهند چنین پلی بسازند و به قول خودشان اعتماد از دست رفته میان مردم و حکومت را بازسازی کنند. اما نه تنها چنین پلی ساخته نشد و دره میان مردم و حکومت پر نشد بلکه این دره این بار مکان مارش قدرتمند  و سنگربندی جوانان شد و این پل با لرزه های غرش رعد آسای مرگ بر دیکتاتور، هنوز ساخته نشده ویران شد. این شکاف نه تنها به هم نیامد بلکه به خون قیام کنندگان خرداد و تیر آغشته شد. این شکاف تنها با یک چیز میتواند پر شود: عمارت ویران شده نظام اسلامی. 
قیام توده ای خرداد و تیر، فقط شکاف در بالا را فراختر نکرد. فقط صف بالاییها را در هم نریخت. این جنبش انقلابی، تمام معادلات و محاسبات و صف بندیها در صف اپوزیسیون و جنبشها و احزاب و شخصیتهای این اپوزیسیون را یکبار دیگر درهم ریخت. جنبشهای اصلی جامعه را در مقابل سئوالات پایه  ای تری البته در اشکال  و فرمتهای جدیدی قرار داد. در این میان دو جنبش اصلی بورژوایی، دو جنبش اصلی در مقابل انقلاب مردم در مقابل ضربه خرد کننده قیام خرداد و تیر سرگیجه گرفتند. صف احزاب و شخصیتهای متعلق به جنبش ناسیونالیستی عظمت طلب در هم ریخت. عده زیر پرچم سبز رفتند. عده ای در یک دست پرچم سبز و در دست دیگر پرچم شیر و خورشید نشان گرفتند. عده ای دو پرچم را در اندازه های متفاوت در دست گرفتند تا معلوم کنند که بیشتر شیرخورشیدی یا سبز هستند. عده ای از موسوی دفاع کردند. عده ای به موسوی بد وبیراه گفتند. و بسته به توازن میان مردم و حکومت تاکتیک عوض کردند. و البته وقتی در چشم انداز، پیکر یک انقلاب خردکننده ظاهر شد که به سمت کل نظام اسلامی در حرکت است؛ وقتی معلوم شد که کل نظام اسلامی ممکن است با قدرت انقلاب مردم برچیده شود و توده کارگر و زن و جوان را به قدرت سیاسی پرتاب کند و بر دوره بچاپ بچاپ زیر هر پرچمی نقطه پایان بگذارد، رسما و علنا از صف ضد انقلاب حمایت کردند. 
دو جنبش ناسیونالیستی و اسلامی، تاریخا دو جنبش هم خانواده و همسایه بوده اند که اگرچه بر سر سهمشان از قدرت دعوا داشته اند اما این دو همسایه همیشه در مقابل سیل انقلاب هوای همدیگر را داشته اند چون خوب میدانسته اند که سیل انقلاب میتواند کل عمارتی را ویران کند که در آن سفره چپاول میان این دو جنبش دست بدست شده است. در سال ٥٧ وقتی نظام سلطنتی در مقابل انقلاب مردم به زانو درآمد، جنبش اسلامی وظیفه مقابله با انقلاب را به عهده گرفت. و امروز که جنبش اسلامی حاکم در در مقابل تعرض یک انقلاب دیگر قرار دارد، جنبش ناسیونالیستی البته میخواهد و تقلا میکند همان نقش جنبش اسلامی در ٥٧ را بازی کند. انقلاب را در همان اول در نطفه خفه کند. مخصوصا در سالهای اخیر که انقلاب به یک امکان واقعی  تبدیل شده است، رفت و آمد میان این دو همسایه  هم بیشتر شده است. با فروریزی دوم خرداد، تعداد زیادی از ملی اسلامی ها به خانه همسایه ناسیونالیسم طرفدار غرب نقل مکان کرده اند و نقش ضد انقلابی خود را در مقام کارمندان تمام وقت صدای آمریکا ایفا میکنند. شاخصترین اینها، داریوش همایون به عنوان استراتژیست مشروطه خواهان، یکبار زیر زمزمه حمله  احتمالی آمریکا به ایران پوتین بپاکرد تا در خدمت خامنه ای باصطلاح از وطن دفاع  کند. مضمون واقعی و بی شیله پیله تر این احساس وطن پرستانه را البته همین چند هفته پیش در مقابل قیام تیر و خرداد اعلام کرد: "حفظ نظام در مرحله کنونی گزینه ای واقعگرایانه است. برای درآوردن دموکراسی لیبرال از موقعیت کنونی نمی توان از روی ویرانه جمهوری اسلامی و ایرانی که از گورستانها پوشیده خواهد شد گذشت!" (در این مورد، به مقاله حمید تقوائی تحت عنوان "داریوش همایون در مرحله حفظ نظام!" در شماره ٣١١ همین نشریه مراجعه کنید).
بیانیه موسوی را با دقت بخوانید و ببینید که این دو جنبش هم خانواده وقتی "کیان کشور" در خطر است (این عبارتی ناسیونالیستی برای اشاره به خطر انقلاب است) چه قدر نبضشان باهم میزند و چقدر حتی زبانشان شبیه هم میشود: "حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی و صیانت از کیان کشور در مقابل مطامع بیگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی در روند شتاب‌زده حوادثی که پی‌در پی رخ می‌دهند چاره‌چویی برای خروج از شرایط موجود را بیش از پیش ضروری ساخته است." بله، همه بحث بر سر همین "مرحله کنونی" است که اینچنین همه شاخه ها و فرقه ها و دسته های ضد انقلاب از جنبش ناسیونالیستی در اپوزیسیون تا جنبش اسلامی در حاکمیت را کنار هم قرار داده است. مرحله ای که طنین غرش غول انقلاب همچنان گوشهای ضد انقلاب، چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون را میخراشد. 
لباس سبزی که استراتژیستهای جناح رفسنجانی-موسوی دوختند و بر دوش جنبش اعتراضی مردم انداختند تا این جنبش پرخروش انقلابی مردم علیه نظام اسلامی را از محتوا خالی کنند و انقلاب مردم را زیر فشار این لباس تنگ سبز خفه کنند و در نهایت آنرا به ابزار کشمکش و تصفیه حساب دوجناح حکومتی تبدیل کنند بسرعت پاره شد. بیانیه ١١ ماده ای موسوی در عین حال اعتراف به این است که آن رنگ و آن پرچم، هیچ سنخیتی با مبارزه مردم نداشت: "ما در راهی که خداوند پیش رویمان قرار داده است از نماد "سبز" استفاده کرده‌ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسلامی باشد که اهل بیت پیامبر(ع) آموزگاران آن بوده‌اند؛ اهل بیت خرد، اهل بیت محبت، اهل بیت نورانیت." 
بیانیه ١١ ماده وقتی رو به مردم حرف میزند مجبور است از آزادی بیان و امنیت قضایی و غیره سخن بگوید. وقتی رو به جناح حاکم حرف میزند دلبستگی اش به نظام و اسلام و اهل بیت را اعلام میکند و وقتی خطاب به همسایه قدیمی اش در جنبش ناسیونالیستی حرف میزند از "خانوده باستانی ایران زمین" و از "هویت ایرانی" صحبت میکند: "اساس چنین رویکرد متفاوتی، پذیرش واقعیت تعدد و تنوع باورها و نگرش‌های موجود در خانواده بزرگ، باستانی و خداجوی ایران زمین است".  بیانیه در همین مسیر ادامه میدهد که "ما امید را سرمایه خود قرار داده‌ایم تا حاکی از هویت ایرانی‌مان باشد؛ امیدی که این ملت را از گردنه‌های سخت تاریخ عبور داده و حیات او را در تلخ‌ترین روزهای این سرزمین تداوم بخشیده است؛ راه سبز امید. " 

این سرگشتگی و آشفتگی از کجا منشا میگیرد؟ این موقعیت سراپا متناقض در شخصی که قرار بود نهضت سبز "بازگرداندن اعتماد ملی" به حکومت اسلامی را رهبری کند و نظام اسلامی را از تعرض انقلاب مردم نجات دهد از چه روست؟ "نهضت سبز" مستاصل و سرگردان و ناامید و بی آینده و سرشار از تناقض است چون نظام اسلامی، نظامی  که این نهضت در نهایت بخشی از آن است در بحران و بن بست لاعلاج است. این بن بست و بحران فقط یک راه خروج دارد: نابودی کل همین نظام بحران زده و در بن بست. با قیام توده ای انقلابی خرداد و تیر، صف جنبش سرنگونی انقلابی، صف آزادیخواهی و انسانیت و برابری طلبی، یک گام بلند به سمت این هدف برداشت. *
